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a r m a n m e l i . i r

آرمان ملی- احسان انصاری: محمود زمانی‌قمی، استاندار 
استان یزد در دولت دوازدهم و استاندار استان مرکزی در 
دولت یازدهم و نایب رئیس هیات مدیــره بنیــاد باران 
است.»آرمان ملی« برای بررسی و تحلیل چالش‌های درونی 
جریان اصلاحات و چشم‌انداز پیش‌رو با ایشان گفت‌وگو 
کرده است. زمانی‌قمی در این گفت‌وگو با تحلیل و تشریح 
مهمترین چالش‌های گفتمان اصلاحات معتقد است: »‌قرار 
بود اصلاح‌طلبی با تاکید بر شایسته‌سالاری از سنت جاری 

سیاست‌های رقیب )باند‌محوری( تبعیت نکند، اما ستاد‌های 
انتخاباتی این جریان چه در ریاست‌جمهوری و چه مجلس تبدیل 
به گروه‌هایی شده‌اند که بعضی از عناصر فاقد صلاحیت‌های 
کاری و تخصصی را به سیستم اداره جامعه تحمیل کرده‌اند که 
این مساله جریان اصلاح‌طلبی را به فاصله گرفتن از شعار اصلی 
اش یعنی شایسته‌سالاری سوق داده و آرام آرام مردم هم به این 
نتیجه رسیده‌اند که فرقی نمی‌کند کدام جریان سر کار باشد«. 
ایشان به شکاف بین نسل جدید و نسل قدیم اصلاح‌طلبی اشاره 

کرده و خاطرنشان می‌کند: »‌برخی تفاوت‌ها امری طبیعی است‌، 
اما وقتی تفاوت‌ها غیر‌عادی و آسیب‌زا می‌شود باید نگران شد. 
رفتار امروز نسل جدید اصلاح‌طلبی ایران با ارزش‌های مورد 
تاکید نسل اول تفاوت فاحشی دارد. مثال‌هایی از عطش ورود به 
قدرت و سامان دادن اوضاع شخصی در رفتار نسل جدید خبر از 
کژ‌کارکردهای نسل قدیم در انتقال مبانی اصلاح‌طلبی به نسل 
جدید دارد و من هم در زمره همان مقصران و قاصران هستم«. 

در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

 در شرایط کنــونی چه نقــدهایی را به جریان 
اصلاحات وارد می‌دانید؟ به نظر شما جریان اصلاحات 

در چه زمینه‌هایی با چالش مواجه است؟
در  اصلاح‌طلبی  جریان  مهم  شاخص 
سال‌های گذشته جلب آرای مردم و جامعه بوده 
است. دغدغه اصلی اصلاح‌طلبان باید بر محور 
حفظ این مزیت و ارتباط با مردم می‌بود که با 
تاسف این مزیت رو به افول گذاشته و اکنون در 
نقطه‌ای قرار داریم که جریان اصلاح‌طلبی به یک 
نوع از انسداد گفت‌وگو و تعامل با جامعه رسیده 
است. تصریح می‌کنم باید بین اصلاح‌طلبی به 
عنوان یک جریان ریشه‌دار و تاریخی که همیشه 
مطالبه جامعه ایرانی بوده و رفتار اصلاح‌طلبان 
در هر مقطعی تفاوت قائل شویم. آنچه امروز 
شاهد آن هستیم جریان اصلاح‌طلبی نیست 
که در افق سیاسی ایران رو به ضعف نهاده؛ بلکه 
فقدان رضایت از اصلاح‌طلبانی است که برای 
تاثیر‌گذاری بر امور جامعه و ارتباط با مردم فاقد 
خط‌مشی کارآمد و روزآمد هستند. تاکنون 
همه فعالیت‌های اصلاح‌طلبان معطوف به حوزه 
سیاست و قدرت بوده و به همین دلیل بسیاری 
از اولویت‌های جامعه ایران در برنامه‌های آنان 
به حاشیه رفته است. امروز منشأ بسیاری از 
نا‌امیدی‌ها و آسیب‌ها را باید در حوزه‌های 
اجتماعی به تماشا نشست، که جریان‌های موثر 
ایران از جمله اصلاح‌طلبان با غفلت از کنار آن 

عبور می‌کنند.
 چرا بیــن آرمــان‌های جریــان اصلاح‌طلبی و 
واقعیت‌های موجود فاصله افتاده و جریان اصلاحات دچار 

روزمرگی شده است؟
اصلاح‌طلبی به عنوان یک جریان اصیل، که بنیان‌های 
خود را در اعماق خواست تاریخی اهل خرد جست‌وجو می‌کند 
دچار روزمرگی نمی‌شود. این اطلاح‌طلبان و تشکل‌ها و گروه‌های 
اصلاح‌طلب و حتی چهره‌های خارج از گروه‌ها هستند که از 
آسیب روزمرگی رنج می‌برند. با این وجود به برخی از دلایل 
فاصله بین آرمان‌های این جریان با شرایط جاری‌اش اشاره 
می‌کنم. برخی از محور‌های مورد تاکید جریان اصلاح‌طلبی 
»مردم‌محوری«، »گفت‌وگو و شفاف بودن با جامعه«، »پرهیز 
از باند‌سالاری در حوزه اداره جامعه« و»تاکید بر اخلاق و 

سیاست دینی« است. در همه موارد یاد شده 
اصلاح‌طلبان بیشتر از رویکرد جاری سیاست 
موجود تبعیت کردند تا ایستادگی بر مواضع 
متقن جریان اصلاح‌طلبی. به عنوان مثال با 
بی‌اعتنایی به خواست‌های مردم و آسیب‌های 
جامعه در حوزه اجتماعی موجب ضعیف 
شدن گرایشات مردم به خود شده‌اند. چه 
کسی می‌تواند انکار کند که این سال‌ها مردم 
سخت‌ترین شرایط اقتصادی و معیشتی را 
پیش‌رو داشته و دارند، اما کدام خط‌مشی و 
تشکل قوی در کنار این همه حزب و تشکل 
اصلاح‌طلب مسیر کاهش آلام مردم را فریاد 
زده؟ این مساله ریشه در توجه صرف به حوزه 
سیاست و غفلت از بسیاری از حوزه‌های 
ضروری دیگر دارد. در یک کلام اصلاح‌طلبان 
به فعالیت‌های سیاست‌محور علاقه زیادی 
دارند و تلاش‌های اجتماع‌محور در خط‌مشی 
تنظیمی آنها بسیار ضعیف است. قرار بود 
اصلاح‌طلبی با تاکید بر شایسته‌سالاری از 
سنت جاری سیاست‌های رقیب )باند محوری( 
تبعیت نکند، اما ستاد‌های انتخاباتی این جریان 
چه در ریاست‌جمهوری و چه مجلس تبدیل 
به گروه‌هایی شده‌اند که بعضی از عناصر فاقد 
صلاحیت‌های کاری و تخصصی را به سیستم 
اداره جامعه تحمیل کرده‌اند که این مساله 
جریان اصلاح‌طلبی را به فاصله گرفتن از شعار 
اصلی‌اش یعنی شایسته‌سالاری سوق داده و 

آرام آرام مردم هم به این نتیجه رسیده‌اند که فرقی نمی‌کند 
کدام جریان سر کار باشد. هر کدام بیایند به دنبال باند خودشان 
هستند و در نتیجه مزیت بزرگ این جریان یعنی همراهی 

مردم رو به ضعف نهاد و بالاخره لازمه ورود به عرصه‌ای که فاقد 
سنجه‌های شایستگی است دور شدن از حوزه اخلاق را موجب 
شد و در توجیه آن برای جامعه به روش‌های 
غیر‌اخلاقی روی آوردیم. این اندکی بود از علل 
فاصله‌گیری از آرمان‌ها. امید‌وارم معتقدان به 
جریان همیشه زنده اصلاح‌طلبی با کنکاش 
دقیق به اصلاح مسیر‌های نادرست بپردازند و 
با احیای سرمایه اجتماعی از دست رفته مجال 
اداره کشور با روش‌های مورد تاکید جریان 

اصلاح‌طلبی را فراهم کنند.
 چرا بین نسل قدیم و نسل جدید 
جریان اصلاحات از نظر گفتمانی فاصله 
ایجاد شده است؟ فاصله مورد نظر چه 

تبعاتی برای جریان اصلاحات دارد؟
نسل جدید جریان اصلاح‌طلبی از درون 
همین جامعه‌ای جوشیده و می‌جوشد که 
سال‌ها تعامل با عناصر اصلاح‌طلب را شاهد 

دهید  اجازه  است.  بوده 
همین‌جا این موضوع را مطرح 
کنم که هم اصلاح‌طلبان و 
نتقال  ا در  اصولگرایان  هم 
به  تاکیدشان  مورد  مبانی 
نسل جدید نا‌موفق بوده‌اند. 
برخی تفاوت‌ها امری طبیعی 
تفاوت‌ها  وقتی  اما  است‌، 
غیر‌عادی و آسیب‌زا می‌شود 
باید نگران شد. رفتار امروز 
نسل جدید اصلاح‌طلبی ایران با ارزش‌های 
مورد تاکید نسل اول تفاوت فاحش دارد. 
مثال‌هایی از عطش ورود به قدرت و سامان 
دادن اوضاع شخصی در رفتار نسل جدید خبر 
از کژ‌کارکردهای نسل قدیم در انتقال مبانی 
اصلاح‌طلبی به نسل جدید دارد و من هم در 
زمره همان مقصران و قاصران هستم. جریان 
اصولگرایی هم در انتقال مبانی مورد تاکیدش 
به نسل جدید آنقدر ناموفق عمل کرده که 
افراط‌گری، ترک‌اخلاق و خشونت‌کلامی از 
بارز‌ترین ویژگی‌های جمعی از نسل جدید آنها 
است. حالِ بعضی از تریبون‌های رسمی‌، شاهد 

این مدعا هستند.
 چرا در سال‌های اخیــر جریــان 
اصلاحات به سمتی حرکت کرده که خود 
را در قدرت تعریف کند و فاصله اولیه خود 
را نسبت به قدرت کاهش داده است؟ این 
رویکرد چه پیامد‌هایی برای آرمان‌ها و 

مبانی اولیه اصلاح‌طلبی داشته است؟
تمرکز  قدرت،  به  نزدیک شدن  لازمه 
صرف بر فعالیت‌های سیاست‌محورانه و غفلت 
از حوزه‌های دیگر جامعه است. هر اندازه این 
رویکرد به نفع سیاست‌محوری تقویت شود 
دور شدن از اولویت‌های مهم جامعه را به دنبال 
خواهد داشت و تبعات آن فاصله گرفتن از 
ارزش‌های مورد تاکید جریان اصلاح‌طلبی و 
قرار گرفتن در مسیر انسداد گفت‌وگو و تعامل با 
جامعه است و این عمل به نام اصلاح‌طلبی تاکید 
بر بخش‌هایی از رفتار رقیب است. نظیر گماردن 
عناصری تحت‌فشارهای نادرست سیاسی که 
انتهای آن نارضایتی و زدگی اصل مردم از جریان 
را به دنبال داشته است. بالاخره رفتار ما در 
گذشته آموزشی بوده برای شکل‌گیری شخصیت 
نسل جدید. ما باید خودمان را ملامت کنیم که 
نسل جدید پر‌شور را به جای رهنمون ساختن 
در مسیر توسعه اخلاق  و ترقی ایران به راه‌هایی 
هدایت کرده‌ایم که در شأن جریان اصلاح‌طلبی 

نیست.
 به نظر شما جریان اصلاحات با توجه 
به موانع بیرونی بیشتر می‌تواند در ساحت اجتماعی 
تاثیر‌گذار باشد یا ساحت سیاسی؟ آیا جریان اصلاحات 
به دلیل عدم‌امکان تاثیر‌گذاری در ساحت سیاسی بهتر 

نیست در ساحت اجتماهی اهداف خود را دنبال کند؟
من معتقد به ترک حوزه سیاست نیستم‌، به هر روی یک 
جریانی که واجد صلاحیت‌های ارزشی مدیریتی فراوان برای 
اداره کشور است، حق ندارد با سیاست خداحافظی کند. من 
تاکید بر رعایت اصول بنیادین جریان دارم؛ از تعامل و گفت‌وگو 
با جامعه و مردم گرفته تا ترویج شایسته‌سالاری‌، همراهی 
با دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی مردم و ترویج اخلاق. 
اگر از من سوال شود درد امروز جامعه ایران و سیاست‌های 
جاری را چه می‌دانید می‌گویم خداحافظی با اخلاق و تحکیم 
مبانی باند‌محوری در حوزه‌های مختلف اداره جامعه و ترویج  
بی‌اخلاقی‌، انسداد گفت‌وگو در جامعه نخبگان‌، انسداد تعامل 
احزاب با هم و بی‌اعتنایی به مهارت گفت‌وگو و شنیدن حرف 
دیگران. دنیای توسعه‌یافته اگر محتوای تریبون‌های ایران 
را دنبال کند از این همه ناشکیبایی و فقدان مهارت تعامل 

مسئولان و نخبگان حیرت زده می‌شود.
 چرا جریان اصلاحات برای مشکلات کنونی مردم 
برنامه عملی و کاربردی ارائه نمی‌کند و چرا چالش‌های 
اقتصادی جامعه مدت‌هاست آرمان‌های 
را  اصلاحات  جریان  مدنی  و  سیاسی 

تحت‌تاثیر قرار داده است؟
از  اصلاح‌طلبان  دور شدن  موازات  به 
در  مردم  اجتماعی  و  معیشتی  دغدغه‌های 
سال‌های ماضی و گیر کردن در چنبره تاسیس 
حزب و گروه به تعداد غیر‌ضرور و نیز توجه صرف 
به فعالیت‌های سیاست‌محورانه‌، نخبگان این 
جریان هم از تدوین خط‌مشی‌های ضروری 
برای حل مسائل عمومی فاصله گرفته‌اند. مسائل 
عمومی امروز ایران اشتغال، رفاه، آسیب‌های 
پر‌شمار حوزه اجتماعی، محیط‌زیست و ده‌ها 
تدوین خط‌مشی  در  که  است  دیگر  مساله 
اصلاح‌طلبان کمتر دیده می‌شود. برنامه‌های 
فعالیت‌های  به  معطوف  هم  نتخابات  ا عصر 
سیاست‌محورانه و کسب قدرت است و با تاسف 
غالب این برنامه یا فاقد ویژگی‌های اجرایی 
است یا با لطف دائم و مکرر رقیب و با عنایت 
به ضرب‌المثل »دیگی که برای من نمی‌جوشد 
چرا بجوشد!« اسباب به بن‌بست رسیدن فراهم 
می‌شود. دوستان اصلاح‌طلب باید با ورود به حوزه 
اجتماعی و قرار گرفتن در کنار مردم‌، کاهش 
آلام و درد‌های آنان را خارج از حوزه قدرت مورد 

عنایت قرار دهند.
 جریان اصلاحات برای بازگرداندن اعتماد اجتماعی 
در ماه‌های باقی مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری باید 
چه رویکردی را در دستور کار خود قرار دهد؟ با توجه به 
موانع پیش‌روی جریان اصلاحات به چه میزان احتمال 
می‌دهید اصولگرایان بتوانند دولت بعدی در ایران را در 

اختیار بگیرند؟
اصلاح‌طلبان باید از رفتار‌های شعاری و هیجانی به شدت 
پرهیز کنند. سرمایه اجتماعی یک شبه از بین نمی‌رود که با 
شعار دادن قبل از انتخابات برگردد. جریان اصلاح‌طلب باید‌ 
در تدوین خط‌مشی‌های خود همه ارزش‌های مورد تاکیدش را 
ببیند. خارج از قدرت بودن و پرداختن به رفع انسداد با جامعه 
و مردم به مراتب بر تلاش برای ورود به قدرت ترجیح دارد البته 
اگر مسیر‌های دموکراتیک مهیا باشد. عرصه تلاش برای رفع 
دغدغه‌های مردم مبارک است. تحولات سیاسی داخل کشور 
نشان می‌دهد یک جریان خود را پدیده‌ای برتر می‌داند و حق 
خود می‌داند از هر ابزاری برای تخریب و بد‌اخلاقی بهره جوید. 
وقتی یکی از عناصر این جریان  با صدایی بلند اعلام می‌کند اگر 
در انتخابات مشارکت بالا باشد از آن چیزی در‌می‌آید که مورد 
قبول ما نیست، فرد مورد نظر لابد به عنوان نماینده یک جریان 
سخن می‌گوید و اظهار می‌دارد خروجی صندوق با مشارکت بالا 
مورد رضایت ما نیست و مرادش رضایت یک جریان است. به 
طور طبیعی این جریان تلاش می‌کند همه امور وفق خواست 
آنها محقق شود. تحقق و استقرار این جریان فقط با بهره جستن 
از روش‌های غیر‌اخلاقی ممکن است که این روزها با رصد کردن 
بعضی تریبون‌ها‌، اجتماعات و... در‌می‌یابیم تلاش برای کسب 
قدرت به هر قیمتی سکه رایج روز است. به نظر نمی‌رسد طوفان 
بی‌اخلاقی که وزیدن گرفته به آرامش برسد. من از عوارض این 

طوفان برای دین و ملک و میهنم در بیمم.

مسائل عمومی 
امروز ایران 
اشتغال‌، رفاه‌، 
آسیب‌های پر شمار 
حوزه اجتماعی‌، 
محیط‌زیست 
و ده‌ها مساله 
دیگر است که در 
تدوین خط‌مشی 
اصلاح‌طلبان کمتر 
دیده می‌شود. 
برنامه‌های 
عصر انتخابات 
هم معطوف به 
فعالیت‌های 
سیاست‌محورانه 
و کسب قدرت 
است و با تاسف 
غالب این برنامه 
فاقد ویژگی‌های 
اجرایی است

این روزها با رصد 
کردن بعضی 
تریبون‌ها‌، 
اجتماعات و... 
در‌می‌یابیم که 
تلاش برای کسب 
قدرت به هر قیمتی 
سکه رایج روز 
است. به نظر 
نمی‌رسد طوفان 
بی‌اخلاقی که 
وزیدن گرفته به 
آرامش برسد. من 
از عوارض این 
طوفان برای دین 
و ملک و میهنم در 
بیمم

یک جریانی که 
واجد صلاحیت‌های 
ارزشی مدیریتی 
فراوان برای اداره 
کشور است حق 
ندارد با سیاست 
خداحافظی کند. 
من تاکید بر رعایت 
اصول بنیادین 
جریان دارم؛ از 
تعامل و گفت‌وگو 
با جامعه و مردم 
گرفته تا ترویج 
شایسته‌سالاری،‌ 
همراهی با 
دغدغه‌های 
اقتصادی و 
معیشتی مردم و 
ترویج اخلاق

  منتظر اولین پرواز برای خروج 
از ایران و رفتن به لیگ انگلستان

ادامه از صفحه یک / اثبات ناکارآمدی روحانیت در اداره 
کشور استفاده می‌کند، گفتنی‌ها بسیار است که در حوصله این 
مقال نمی‌گنجد. ولی تنها به ذکر یک مورد بسنده می‌شود که 
این جریان خزنده پس از حوادث سال 88، امید بسیاری برای 
رویگردانی مردم از صندوق‌های رای در سال‌های 94،92 و 96 
بسته بود که آیت‌ا... هاشمی با همراهی رهبری آنان را ناکام 
گذاشت. این جریان پیچیده امروز هم دوباره‌ چشم طمع به 
رویگردانی مردم از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400 
دوخته تا پس از کم‌رونقی انتخابات سال 1398، کم‌رونق‌ترین 
انتخابات ریاست‌جمهوری تاریخ نظام را هم رقم بزند که البته 
نام »هاشمی« باز هم یکی از مهمترین موانع آنان است و 
این‌بار »محسن هاشمی« باید جای خالی پدر را در مبارزه 
با متحجران پر کند. 2 - بن‌بست‌شکنی رابطه با عربستان: 
آیت‌ا... هاشمی به اذعان بسیاری از چهره‌های صاحب‌نام 
جهانی؛ معمار سیاست خارجی ایران بود و با بن‌بست‌شکنی 
کم‌نظیر خود درباره ایجاد رابطه برادرانه و دوستانه‌ با عربستان 
سعودی، موفق شد ممتازترین روابط خارجی جمهوری 
اسلامی ایران را با کشورهای اسلامی پایه‌گذاری کند که نه‌تنها 
رژیم صهیونیستی را با انزوای بی‌سابقه‌ای روبه‌رو کرد، بلکه 
تحریم‌های داماتو در دولت بیل‌کلینتون را هم در سایه همین 
سیاست خارجی عملگرایانه، بی‌اثر کرد. امروز که برجام با 
تدابیر رهبر معظم انقلاب و دولت روحانی _  به‌رغم میل تمام 
بدخواهان داخلی و خارجی از جمله ترامپ- پابرجا مانده، 
بن‌بست‌شکنی جدید درباره رابطه با عربستان می‌تواند فصل 
جدیدی را درباره آینده ایران و برجام رقم بزند. مردم ایران و 
منطقه هم به جهت خاطرات بسیار روشن و خوبی که از روابط 
آیت‌ا...هاشمی با کشورهای اسلامی بالاخص عربستان دارند، 
یقینا از حضور »محسن هاشمی« با اعلام برنامه‌های خود 
برای اصلاح رابطه با عربستان سعودی استقبال خواهند کرد و 
انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 برخلاف خواست افراطیون 
به رفراندومی برای »آشتی منطقه‌ای« تبدیل خواهــد شد. 
3 -‌ تداوم دولت اعتدال: واقعیت آن است که عدم‌تداوم دولت 
سازندگی در دولت‌های اصلاحات و احمدی‌نژاد، اهداف 
بلند آیت‌ا... هاشمی را برای سربلندی نظام اسلامی و ملت 
ایران، ناکام گذاشت و »رویای ایران پیشرفته« ابتدا در دولت 
اصلاحات با تندروی‌های مجلس ششم دچار آشوب شد و در 
دولت احمدی‌نژاد هم با گسترش »توهمات« در آتش شعارهای 
بی‌حاصل سوخت! امروز مهمترین هدف تندروها در تخریب 
بی‌وقفه دولت روحانی علاوه بر ناامید کردن مردم از »راه 
هاشمی«‌، عدم تداوم دولت اعتدال است تا تجربه تلخ عدم‌تداوم 
دولت سازندگی دوباره تکرار شود. سخت‌ترین ماموریت 
محسن هاشمی در انتخابات 1400 شاید همین مساله تداوم 
دولت اعتدال باشد که از طرفی با نگاه تمامیت‌خواه بخشی از 
بدنه اصلاح‌طلبان روبه‌روست و از سوی دیگر با هجمه فراوان و 
تخریب‌های بی‌پایان اصولگرایان مواجه است. یقینا »محسن 
هاشمی« درس‌های زیادی از مواجهه »پدر« با چنین شرایط 
بسیار دشواری آموخته، که انتخابات 1400 می‌تواند نوبت 
بازپس دادن آنها باشد.4 -‌ مقابله با احمدی‌نژاد: آیت‌ا... هاشمی 
هشت سال تمام مقابل احمدی‌نژاد ایستاد؛ چون می‌دانست 
هدف جریان انحرافی فراتر از تخریب اشخاص، زیر‌سوال بردن 
کارآمدی روحانیت در اداره امور کشور است تا فضا برای تکرار 
مشروطه مهیا شود. امروز که دیگر همه‌چیز روشن شده و دیگر 
کسی حرف از »سحر و جادو شدن احمدی‌نژاد« نمی‌زند! 
فراموش نباید کرد که با فراست و بصیرت بیشتری در انتخابات 
92 عمل می‌کردنــد و جلــوی حضــور آیت‌ا...هاشمی را هم 
نمی‌گرفت، یقینا تکلیف جریان انحرافی در همان انتخابات 92 
با رای 30 میلیــونی آیت‌ا...‌ هاشمی روشن می‌شد و به بایگانی 
تاریخ می‌رفت ولی افسوس که بازهم فرصت حیات سیاسی به 
این جریان داده شد تا بمانند و هر روز زخم و نیش جدیدی 
به نظام اسلامی بزنند. محسن هاشمی در انتخابات 1400 باید 
همانند پدر مقابل این جریان مشکوک بایستد و قدمی عقب 
نکشد؛ چرا که جریان اصولگرایی در عمل نشان داده نه‌تنها 
حریف احمدی‌نژاد نیست؛ بلکه شاید اگر مجبور شوند به‌خاطر 
حمایت‌هایی که از او کرده‌اند در نهایت به حرف او تمکین 
می‌کننــد. تــوصیــه آخر نگارنــده به »محسن هاشمی« 
این است که حضورش در انتخابات 1400 علاوه‌ بر دلایل فوق، 
سه حالت مفروض در روبه‌روی خود بیشتر ندارد که اتفــاقا 
همه آنــها را آیت‌ا... هاشمی تجربه کرده است. ردصلاحیت، 
شکست یا پیروزی در انتخابات. »محسن هاشمی« اگر به سیره 
پدر عمــل کند در هر سه حــالت متصــور برای حضور در 
انتخــابات ریاست‌جمهوری سال 1400 پیروز خواهــد شــد؛ 
چون قبلا آیت‌ا... هاشــمی صحت این ادعا را در میدان عمل 

به اثبات رسانیده است.

 چرا محسن هاشمی 
باید کاندیدای 1400 شود؟

یــادداشــت

معکــوس

به دنبال اظهارات اخیر حجت‌الاسلام سیدمحمود علوی 
وزیر اطلاعات کشور پیرامون مداخله یکی از کارکنان نیروهای 
مسلح در دست داشتن ترور و به شهادت رساندن دانشمند برجسته 
هسته‌ای و دفاعی کشور، شهید محسن فخری‌زاده، مرکز ارتباطات 
و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح توضیحی منتشر کرد. 
در این توضیحات آمده است: اولا فرد مورد ادعای وزیر اطلاعات در 
سال ۹۳ در حال آموزش دیدن بوده است و در همان سال به دلیل 
مشکلات اخلاقی و اعتیاد اخراج شده است. ثانیا عضویت فرد مورد 
ادعا قطعی نبوده و روال نیروهای مسلح اینگونه است که ارزیابی‌های 
حین آموزش یکی از عوامل اصلی قطعیت در عضویت بوده که 
نامبرده به دلیل وجود مشکل اخلاقی و اعتیاد به عضویت رسمی 
درنیامده و در حین آموزش اخراج گردیده است. ثالثا وزیر اطلاعات 
حتما می‌دانند که وفق قوانین و مقرارت، افراد اخراجی از نیروهای 
مسلح از جمله فرد مورد ادعای ایشان پس از اخراج در سال ۹۳ با 
نیروهای مسلح به‌طور کامل قطع ارتباط نموده و فاقد هویت نظامی 
است و به همین دلیل جرم امنیتی وی همانند سایر آحاد جامعه در 
حیطه ماموریت و مسئولیت وزارت اطلاعات قرار می‌گیرد. لذا انتظار 
می‌رفت وزیر محترم اطلاعات در اظهارات رسانه‌ای خود آن هم در 
پخش زنده، دقت بیشتری می‌نمود که بهانه‌ای به دست دشمنان 
جنایتکار نظام همچون آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی نمی‌داد 
و از جایگاه خطیر وزارت اطلاعات و سربازان گمنام امام زمان )عج( 

و شأن نیروهای مسلح مراقبت می‌کرد.

سخنان وزیر اطلاعات تکذیب شد 

    از طوفان بی‌اخلاقی که در میهنم وزیدن گرفته نگرانم  
    جریان اصلاحات رو به ضعف نیست؛رضایت از اصلاح‌طلبان ضعیف شده است 

    جریان اصلاحات حق ندارد با سیاست خداحافظی کند  
    عطش قدرت در اصلاح طلبان سبب کژکارکردی نسل جدید شده است  

    جریان اصلاحات برخی عناصر فاقد صلاحیت را به جامعه تحمیل کرد  
   نسل جدید را به سمتی هدایت کرده‌ایم که در شأن اصلاح طلبی نیست  

آرمان ملی – مطهره شفیعی: نه ورزش به 
صداوسیما! رابطه اهالی ورزش کشور مدت‌هاست 
با اهالی جام‌جم تیره و تار شده است. صداوسیما 
حتی حاضر به پذیرش اهالی خودش هم نیست 
که با ورزش به‌ویژه فوتبال میانه خوبی دارند مانند 
آنچه با عادل فردوسی‌پور کردند و منجر به حذف او 
از گزارشگری مسابقات مهم شد. البته فوتبالیست‌ها 
هم تمایل چندانی برای قرار گرفتن در جلوی دوربین 
صداوسیما ندارند چراکه بسیاری از تیم‌های فوتبال و 
فوتبالیست‌ها از عملکرد این سازمان شاکی هستند. 
علی دایی از جمله چهره‌هایی است که دیروز برای بازی 
تیم منتخب ۹۸ و سرخابی‌ها به ورزشگاه آزادی رفته 
است. او لحظه‌ای وارد شد که علی پروین قصد داشت با 
یکی از دوربین‌های تلویزیونی مصاحبه کند. پروین تا 
دایی را دید گفت: »تو بیا مصاحبه کن!« سرمربی سابق 
پرسپولیس هم با خنده گفت: »من تلویزیون را دوست 
ندارم.« علی دایی با میلیون‌ها مخاطب در شبکه‌های 
اجتماعی ثابت کرده است که هیچ نیازی به صداوسیما 
ندارد و متاسفانه یا خوشبختانه تاثیرگذاری بیشتری 

نسبت به برنامه‌های تلویزیونی دارد.
 مرور هجمه‌های صداوسیما به دایی

سال 95 بود که باشگاه خبرنگاران جوان مدعی 
شد: »علی دایی سرمربی تیم فوتبال سایپا در پایان 
بازی با پرسپولیس و تساوی یک - یک در لیگ برتر 
فوتبال با پرسپولیسی‌ها درگیری فیزیکی پیدا کرد و 
در این حین به خبرنگار باشگاه خبرنگاران نیز سیلی 
زد. این اتفاق در حالی افتاد که خبرنگار ما قصد داشت 
از درگیری به‌وجودآمده خبر تهیه کند و البته به‌صورت 
دوستانه به دایی متذکر شد که این درگیری‌های 
فیزیکی در دوربین‌ها ثبت می‌شود که دایی به او حمله 
کرد و به صورت وی سیلی زد.« پس از آن هم دایی 
تاکید کرد دیگر با صداوسیما مصاحبه نخواهد کرد. 
روابط علی دایی و صداوسیما از سال 96 تیره‌تر شد. 
4 اسفند 96 بود که امیرحسام شجاعی، بازیگر سینما 
و تلویزیون ادعا کرد در هتل محل اقامت تیم سایپا از 
علی دایی کتک خورده است! علی دایی در واکنش به 
این شایعه اظهار داشت: »عذر می‌خواهم اصلا شجاعی 
چه کسی هست، شما که نمی‌توانید شنیده‌هایتان 
را بدون اینکه صحت و سقمش را بدانید بیان کنید. 
این چه حرف‌هایی است که اعلام می‌کنید، هر کسی 
می‌تواند هر حرفی بزند. دایی همچنین گفت: متاسفم 
که برخی چشم‌هایشان را می‌بندند و صداوسیما هم 
به برخی افراد به راحتی تریبون می‌دهد تا با آبروی 
آدم‌ها بازی کنند.« صداوسیما تمایلی به بهبود روابط 
با علی دایی نداشت و از هر فرصتی برای تخریب او 
استفاده کرد. در اردیــبــهشــت 98 هم علی دایی 
از تیم سایپا کنار گذاشته شد. دایی پس از اخراج که 
به عقیده بسیاری از ورزشی‌ها احساسی بوده است، در 
یک کنفرانس مطبوعاتی حملات تندی را با ادبیات 
همیشگی‌اش علیه باشگاه سایپا و مدیریت مجموعه 
ابراز داشت که مثل همیشه جنجال‌آفرین شد. حمله 
دایی به مدیرعامل فعلی سایپا که به گفته خود دایی 
نام و فامیلی‌اش را تغییر داده است و همچنین جملاتی 
نظیر »من سه بار در جمهوری اسلامی به خاطر احقاق 
حقم اخراج شدم« کلیدواژه‌های کنفرانس مطبوعاتی 
سرمربی سابق تیم ملی بود که در رسانه‌ها بازتاب 
زیادی داشت. بعد از تمام این هیاهو‌ها که بیشتر 
یک جنگ فوتبالی بین دایی و باشگاه سایپا به نظر 
می‌رسید، اخبار ۲۰:۳۰ در یک گزارش چهار دقیقه‌ای 
به ماجرا ورود کرد و علی دایی را در گوشه رینگ قرار 
داد. در این گزارش که صحبت‌های دایی را پراکنده و 
بدون پس و پیش پخش می‌کرد و هدفمند طراحی 
شده بود، علی دایی شخصیتی نشان داده شد که 
دنبال پول است و برای رسیدن به پول حاضر است 

هر کاری بکند. 
 سکوت دایی شکست

هجمه‌های صداوسیما به علی دایی ادامه دارد و او 
در آذر سال جاری تصمیم گرفت سکوت خود را بشکند. 
دایی گفت: واقعا همیشه برای اینکه خودم و خانواده‌ام 
همگی در سلامت کامل به سر می‌بریم، کسی هم از ما 
طلبی ندارد و تمام عمرم با آبرو و حیثیت زندگی کردم 
خدارا صدهزار مرتبه شکر می‌کنم. مثلا چند وقت پیش 
زمانی که برای بازی به رشت رفته بودیم یک شخصی 
که هنرپیشه بود ادعا کرد که من او را کتک زده‌ام. 
20:30 هم فورا این خبر را پخش کرد. چطور ممکن 
است که دادگاه فقط آن فرد را محکوم و جریمه مالی 
کند. بدون اینکه اصلا با من صحبت شود و کسی نظر 
من را بخواهد. یا مثلا طی دوسالی که سایپا بودم مدام 
می‌گفتند که دایی قرارداد 1میلیارد و 200میلیون 
تومانی دارد ولی نمی‌گفتند که من یک پیشنهاد کاری 
7میلیاردی را رد کردم. خیلی وقت است با کسانی 
که بخواهند راجع به من اشتباه صحبت کنند کاری 
ندارم خداراشکر کار من را راحت کردند چرا که دیگر 
با صداوسیما مصاحبه نمی‌کنم. چون دوسه‌بار چنین 
اتفاقاتی افتاده. خیلی وقت است با کسانی که بخواهند 
راجع به من اشتباه صحبت کنند کاری ندارم. شما 
می‌توانید نقدم کنید ولی باید آن را درست، مودبانه در 
چارچوب و بدون غرض‌ورزی انجام دهید. چرا که در 
غیر این صورت موضع شما برایم کاملا مشخص است.

  منتظر اولین پرواز 
کاپیتان و سرمربی سابق تیم ملی با حضور 
در باشگاه اورتون می‌تواند نخستین نماینده مربیان 
فوتبال ایران در انگلیس باشد؛ اتفاقی بزرگ برای 
چهره‌ای بزرگ که به همین زودی‌ها بار سفر می‌بندد و 
در مربیگری هم لژیونر می‌شود. البته اگر ویروس کرونا 
نبود، شاید تا امروز توافق میان دایی و اورتون نهایی 
می‌شد و بعد از ســال‌ها و بــه‌جـای ملاقــات با 
علیرضا حقیقی، محمدرضا گلزار و داریوش فرضیایی، 

او را دوباره در قامت مربی می‌دیدیم.

گــزارش
آقای گل جهان همچنان استوار بر عهد خود

 علی دایی:من تلویزیون 
را دوست ندارم!

محمود زمانی قمی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت وگو با»آرمان ملی«:

‌اصلاح‌طلبان
‌»مسائل اجتماعی« 

را به سياسی ترجيح دهند


